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 از همه بیشتر 
مادرها از 

این‌کار 
استقبال 

کرده‌اند. 
واقعاً برایشان 

سخت 
است که در 

آرایشگاه 
مردانه که پر 
از مرد است، 

بنشینند تا کار 
بچه تمام شود

پیامک شهرآرامحله : 30007289

ع کردیـم، فکـر نمی‌کردیـم کـه  کار را شـرو
اسـتقبال زیـادی از کانـون شـود و برآوردمـان 
از تعـداد اعضـا محـدود بـه دوسـتان و آشـنایان 
همیـن فعـالان فرهنگـی محل بـود. امـا همین 
کـه اعلان‌هـای برنامه‌هـای کانـون را روی در 
چسـباندیم و فعالیتمـان را آغـاز کردیـم، ظـرف 
چنـد روز، ظرفیـت کلاس‌هایمـان تکمیل شـد 
و دیگـر نمی‌توانسـتیم کسـی را ثبت‌نـام کنیـم. 
از ایـن اسـتقبال عجیب و غریب شـوکه شـدیم و 
اصال توقعـش را نداشـتیم. این نشـان می‌دهد 
کـه مـردم اینجـا تشـنۀ کار فرهنگـی هسـتند، 
ولـی سـازمان‌هایی کـه در ایـن زمینـه وظیفـه 
دارنـد در مناطـق کم‌برخـوردار فعالیـت کننـد 
و به‌خاطـرش بودجـه می‌گیرنـد، کار درسـت و 

درمانـی انجـام نداده‌انـد.«.
او مـی افزایـد: »موضـوع جالبـی کـه در خالل 
ایـن اسـتقبال بی‌سـابقه بـا آن برخـورد کردیم، 
ایـن بـود کـه مـردم چقـدر راحـت بـه مـا اعتماد 
کرده‌انـد و بچه‌هایشـان را چیـزی نزدیـک 
هفت،هشـت سـاعت به دسـت ما می‌سـپارند. 
ایـن اعتمادکـردن بـه مراکـز فرهنگـی اصال 
چیـز کمی نیسـت و به‌راحتـی می‌تـوان از آن در 
مسـیر درسـتی اسـتفاده کرد که باز هـم مغفول 

مانـده اسـت.«.

اکنون وقت عمل‌کردن به 
وعده‌هاست

کانون ثارا... تا امروز به همت مردم ســرپا مانده 
اســت و هیچ نهاد دولتــی و غیردولتی با وجود 
این همه فعالیت، کمکی به آن‌ها نکرده اســت. 
مســئول کانون می‌گوید که توقــع نداریم به ما 
پول‌های آن‌چنانی بدهند و بعد ادامه می‌دهد: 
»الان ما کتاب‌هــای کتابخانه‌مان را گرفته‌ایم و 
فقط لنگ قفسه هســتیم. قول‌هایی به ما داده 
شده است ولی هنوز خیلی مانده تا عملی شود. 
هرچه باشــد برای این همه ســازمان عریض و 
طویل کاری ندارد که به ما قفسۀ کتابخانه بدهند 
یــا اینکه خود شــهرداری و دیگــر نهادها بلیت 
رایگان استخر و شهربازی دراختیار ما بگذارند 
یا دادن یک سیانس از همین سالن‌های ورزشی 
منطقه خیلی خواســتۀ زیادی نیست. آن‌ها که 
این همه از حاشــیۀ شــهر صحبــت می‌کنند و 
وعده می‌دهند، الان وقت عمل‌کردن اســت، 
مگر اینکه فقط حرف زده باشــند! ما تا امروز به 
لطف خــدا و با حمایت مــردم حرکت کرده‌ایم و 
مشکلات ســرراهمان را کنار زده‌ایم و در ادامه 
هم با توکل بــه خدا راهی را که آغــاز کرده‌ایم تا 

انتها خواهیم رفت.«.

آموزش برای توانمندسازی
برنامۀ کلاس‌های کانون را که نگاه می‌کنیم، نخستین چیزی که به نظرمان 
می‌رسد، این اســت که اینجا بیشــتر می‌خواهند روی »توانمندسازی« 
کودکان و نوجوانان و حتی بزرگ‌ترها کار کنند. امری که بنیادگذار کانون آن 
را تأیید می کند و در ادامه می‌گوید: »کلاس‌هایی که ما برای بانوان داریم؛ 
قالی‌بافی، مکرومه‌بافی، ترمه‌دوزی و... اســت. یعنی با پایان‌یافتن این 
کلاس‌ها اگر خانمی همه آن آموزش‌هایی را که به او داده‌اند کامل فراگرفته 
باشد، می‌تواند وارد بازار کار شود و کمک‌خرجی برای خانواده‌اش باشد. 
این آموزش‌های کاربردی برای پســرها هم هســت. لوله‌‌‌‌‌‌کشــی و نجاری 
و برق‌کشــی، موضوعاتی است که ما برای توانمندســازی نوجوانان پسر 
آموزش آن را درنظر گرفته‌ایم. الان خیلی‌ها هستند که از باز و بسته‌کردن 
کلید برق منزل خودشان عاجزند و نمی‌دانند که مثلا کلید یک‌پل و دوپل 
چیست. قصد ما این اســت که اگر با این آموزش‌ها نتوانستند کار کنند و 
پول دربیاورند، دســت‌کم برخی تعمیرهای جزئی خانه را خودشان انجام 
بدهند. البته این را هم اضافه کنم که ما از آموزش‌های اعتقادی نیز غافل 
نشده‌ایم. برای خانم‌ها کلاس‌های قرآن و خانواده در قرآن را داریم و برای 
پسرها هم جلســات قرآن و سیرۀ شــهیدان را برگزار می‌کنیم که به‌اندازۀ 

همان کلاس‌های هنری و فنی از آن استقبال می‌شود.«.

ریالی هزینۀ مربی نداده‌ایم
کانـون ثـارا... کامال مردمـی اسـت. جـدای از اینکـه خـود اهالـی خیابان 
رسـالت آن را بنیـاد گذاشـتند و اجـازه ندادنـد کـه چراغـش در ایـن 

یک‌ماه‌و‌انـدی فعالیـت خاموش شـود، برای آمـوزش هـم از ظرفیت محلۀ 
خودشـان اسـتفاده کرده و هیچ مربی‌ای از جای دیگر نیاورده‌اند. مسئول 
کانـون عنـوان می‌کنـد: »خیلی جالب اسـت بدانید کـه ما تا ایـن لحظه نه 
ریالـی برای مربـی هزینـه کرده‌ایم و نـه اینکه بـا خواهش و التماس کسـی 
را از جـای دیگـر بـه اینجـا آورده‌ایـم تـا به بچه‌هـا آمـوزش بدهـد. زمانی که 
کانـون راه افتـاد، خیلـی از همیـن اهالـی کـه هنـری داشـتند و توانایـی 
آمـوزش‌دادن بـه دیگـران را در خودشـان می‌دیدنـد، پیـش آمدنـد و اعلام 
آمادگـی کردنـد که آن‌هـا ایـن جریـان را در دسـت بگیرند. بیشترشـان هم 
کسـانی هسـتند کـه گواهی‌نامه‌هـای معتبـر در زمینـۀ مدنظـر دارنـد و در 
کارشـان حرفه‌ای هسـتند و شـاید اگر قرار بود در مکان‌ها و آموزشگاه‌های 
دیگـر تدریس داشـته باشـند، پول خوبـی می‌گرفتند. الان ما برای پسـرها 
کلاس رزمـی برگـزار می‌کنیـم که راه‌انـدازی آن اصال در برنامه‌مـان نبود، 
یک روز یکی از شـهروندان همین منطقه که در جریان برنامه‌های آموزشی 
مـا قـرار گرفتـه بـود، بـه طـور خودجـوش آمـد و اعالم آمادگـی کـرد کـه به 
بچه‌هـا دفاع شـخصی یـاد بدهد. حتـی صبح‌ها بانـوان محل بـا یک مربی 
کـه باز هم از سـاکنان همین‌جاسـت پیـاده‌روی و ورزش می‌کنند. ظرفیت 
این منطقه به‌شـدت زیاد اسـت ولی متأسـفانه در طول این سـال‌ها نادیده 

گرفته شـده اسـت.«.

از استقبال مردم شوکه شدیم
اسـتقبال مـردم از ایـن کانـون فرهنگـی به‌شـکل عجیبـی بی‌سـابقه 
بـوده اسـت. چندصدمتـر آن‌طرف‌تـر در فرهنگ‌سـرای قـرآن و عتـرت، 
کلاس زبـان شـاید چیـزی نزدیـک بـه 30نفـر زبان‌آمـوز داشـته باشـد، 
ولـی اینجـا در پارکینگـی کـه تبدیـل بـه کانـون شـده 50نفـر مشـغول 
یادگرفتـن زبـان هسـتند. شـادکامی دراین‌بـاره می‌گویـد: »زمانـی کـه 

 زمانی که 
کانون راه افتاد، 
خیلی از همین 

اهالی که هنری 
داشتند و توانایی 

آموزش‌دادن 
به دیگران را 
در خودشان 

می‌دیدند، پیش 
آمدند و اعلام 

آمادگی کردند


